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مشتمل بر بیانات رهبر معظّم انقلاب (ره) درباره‌ی معنا، اقسام و آثار انجام و ترک گناه
این کتاب از مجموعه کتاب های " حیات طیبه " و شامل 7 فصل می باشد. در فصل اوّل این کتاب مفهوم گناه به وسیله‌ی تبیین ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوّم انواع گناهان از جهت نتیجه و آثار و همچنین مرتکب شونده‌ی آن تبیین شده است.
فصل سوم کتاب به بررسی عوامل گناه اعمّ از عوامل درونی و بیرونی پرداخته و در فصل چهارم و پنجم به ترتیب آثار و عواقب ارتکاب گناه و همچنین آثار ترک آن از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) ذکر گردیده است.
فصل ششم و هفتم این کتاب نیز دربردارنده‌ی راهکارهای مؤثّری در جهت مقابله و دفع آثار مخرّب ارتکاب گناه می باشد.
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استغفار و توبه
پنج گفتار حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در باب استغفار و توبه، در ماه مبارک رمضان.
بيانات مقام معظم رهبری در اين کتاب، نشان‌دهندۀ چرايیِ اهميت فوق‌العادۀ «استغفار» و «توبه» در اسلام است. ايشان با نگاه عميق‌شان به اين مسئله، جايگاه و اهميت «استغفار» و «توبه» را چنان به‌روشنی مشخص کرده‌اند که به‌خوبی متوجه می‌شويم چرا اين دو موضوع، اين‌قدر مورد تأکيد قرآن و اهل‌بيت بوده است.
در اين کتاب به بُعد اجتماعی مسئلۀ «استغفار» و «توبه» نيز پرداخته شده. به اينکه به‌جز استغفار شخصی، يک استغفار عمومی هم داريم؛ استغفاری که موجبات اقتدار ملی می‌شود، و باعث خدمت به مردم، پيش‌رفتنِ کارهای کشور و به‌وجود نيامدن اختلافات قومی و مذهبی و سياسی و فکری در جامعه…


فهرست
مقدمه	7
الف) معنای گناه	7
ب) ابعاد گناه	7
* ارتکاب گناه	7
1. تخلف از حق	7
2. صورت مُلکی و دنیائی عذاب الهی	7
3. صورت‌های ناسوتیِ عذاب‌های آخرت	7
4. معیار تنزُّل	7
5. تهدید کننده و آفت ذخیره‌های ارزشمند	8
6. ظلم به خود	8
7. اسباب شرّ	8
8. اثرگذار در امور	8
9. دارای رشد عجیب	8
10. کاری خطرناک	8
*  ترک گناه	9
1. گناه نکردن؛ یکی از علائم ایمان	9
2. دوری از گناه؛ یکی از ابزار خودسازی	9
3. پرهیز از گناه؛ اولین توصیه طریق سلوک	9
4. دوری از گناه؛ بخش مهمّی از معنویت در اسلام	9
5. پرهیز از گناه؛ یاری رساندن به اهل بیت(ع)	9
ج) انواع گناه	9
* گناه از لحاظ نتیجه	9
1. ضرر به شخص یا اجتماع	9
2. پرده دَری منجرّ به نزول نِقمَت، گرفتن نعمت و حبس دعا	10
3. ارمغان آورنده بلا	10
4. گناه کبیره	10
5. غیرقابل گذشت	10
*  گناه به لحاظ گناهگار	10
1. گناه فرد عادی	10
2. گناه حکومت‌ها و خواص	10
3. گناه ملت‌ها	11
*  گناه قانونی و عادی	11
د) عوامل گناه	11
* عوامل درونی	11
1. عدم مراقبت و غفلت	11
2. سیراب نشدن از معنویت	11
3. کبر	11
4. هوا و خواسته‌های نفس	11
5. مالِ زیاد	12
6. پول و لقمه حرام	12
7. دل بستگی به دنیا	12
* عوامل بیرونی	12
1. دشمنان	12
2. فرهنگ غلط غربی	12
3. نافقیهان	13
4. برخی محصولات به اصطلاح فرهنگی	13
5. نشاط بخشی های غلط	13
و) عواقب گناه	13
* عواقب فردی	13
1. خسران و نرسیدن به خیر	13
2. محرومیت از مغفرت الهی	13
3. پیدا نکردن حال دعا و توجه	13
4. بی اثریِ اعمال	13
5. درک نکردن حقیقت	14
6. خالی شدن از لطف خدا	14
7. فکر نکردن به بازنگری و بازسازی خود	14
8. مانع از اجابت دعا	14
9. مانع انجام وظایف و نزدیکی به خداوند متعال	14
10. روسیاهی، بستنِ پروبال و مانع پرواز	14
11. حجاب میان رحمت و تفضُّل خداوند متعال	14
12. گمراهی	14
13. ساقط کردن از اوج اعتلای انسانی	14
14. ضربه به روح، صفا، معنویت و اعتزاز روحی	14
15. نزدیک شدن به حیوانات و جمادات	15
16. زنگار ذات و کم شدن نورانیت	15
17. تکذیب آیات الهی	15
18. رسوایی	15
19. سقوط	15
20. نفاق و کفر	15
21. گرفتاری‌های زیاد، سیاهی قلب و لغزش	15
22. لغزش در میدان‌های گوناگون	15
23. میراندنِ «شوق دل برای نزدیکی به خدا»	16
24. مرگ مصیبت‌بار	16
* عواقب اجتماعی	16
1. سلب عدالت از والی	16
2. بدبختی ملت‌ها	16
3. بدبختی‌های مختلف	16
4. ناکامی معنوی و عدم موفقیت در میدان‌های تحرک	16
5. با مشکل مواجه شدنِ رأس جامعه	17
6. دامنگیر دیگران شدن	17
7. مقاومت نکردن در مقابل دشمن	17
ه) آثار ترک گناه	17
1. کامل شدن	17
2. رابطه با مبدأ أعلی	17
3. موفّقیّت و پیروزی	17
4. آسان‌تر شدن کارها و رسیدن به اهداف	17
5. زمینه‌سازی استفاده از افاضات معنوی الهی	18
6. عروج در ملکوت آسمان‌ها و توانایی در سیر معنوی	18
7. سست و غمگین نشدن و بالاتر از دیگران قرار گرفتن	18
8. سعادتمندی	18
9. توانائی مقابله با مشکلات	18
10. زیبا، قوی و کامل شدن روح	18
11. تعالی و اعتزاز	18
12. مایه برکت	18
13. بیشتر شدن توفیقات و نورانیت	18
14. رسیدن به خداوند متعال	19
15. شایستگی یافتن توسط خداوند	19
16. رسیدن به قلّه‌های معنوی	19
17. صفای نفس	19
18. زنده کردن ذکر الهی	19
19. پاکی دل و انس با خداوند متعال	19
20 اطاعت خداوند متعال	19
21. اسیر عرفان های کاذب نشدن	19
22. سکینه، صبر، آرامش و طمأنینه	20
23. اعتلای معنوی و روحی	20
24. اثرگذاری	20
25. رسیدن به مقامات عالی و رفع مشکلات	20
ی) موانع ارتکاب گناه	20
* موانع شخصی	20
1. مراقبت و تقوا	20
2. ذکر و یاد خدا	20
۳. نماز	21
4.  فضای معنوی نماز جمعه	21
5. ماه رمضان	21
6. قصد قربت	21
۷. اراده و بصیرت	22
۸. ایستادگی و استقامت	22
9. محبت خداوند متعال	22
10. تعقل و عاقبت‌اندیشی	22
11. حج	22
12. جوانی	22
* موانع غیر شخصی	23
1. علمای دین و حوزویان	23
۲. ایستادگی حکومت اسلامی	23
ر) راه‌های علاج گناه	23
* علاج‌های شخصی	23
1. شناخت گناه خود	23
2. کمک گرفتن از خدا	23
3. توبه	23
4. استغفار	24
5. اعتراف نزد خود و خدا	25
6. نماز	25
7. ماه رمضان	26
8. شب‌های قدر	26
۹. حج	26
* علاج های بیرونی	26
1.  نهی از منکر	26
۲. تکرار نهی کنندگان	27
ز) حرف آخر؛ نیاز جامعه و نظام اسلامی به انسان‌های متّقی	27

[bookmark: _Toc231371009]


مقدمه 
این اثر؛ خلاصه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلام شهید امام سیدعلی خامنه‌ای(رضوان الله علیه)، درباره معنا، اقسام و آثار انجام و ترک گناه و همچنین استغفار و توبه به عنوان راه علاج گناهان است. که از دو منبع«صاعقه گناه»[footnoteRef:1] و «پنج گفتار در باب استغفار و توبه در ماه مبارک رمضان»[footnoteRef:2] استخراج شده است. [1: . اکبر شریفی، انتشارات انقلاب اسلامی، 1399]  [2: . کمیته موضوعی مؤسسه فرهنگی هنری ایمان جهاد، 1393] 

[bookmark: _Toc231371010]الف) معنای گناه
گناه در لغت به معنای «جرم، نافرمانی، خطا، تقصیر، تبهکاری» است. و در اصطلاح به معنای «نقض و سرپیچی از اراده، قانون، فرمان یا امر و نهی خداوند» است. 
در اصطلاح دینی و در سخن انبیاء: عوائق(بازدارنده‌ها) و موانعِ راه کمال انسان.[footnoteRef:3]  [3: . 10/8/1374 ] 

اساس در معنای گناه: همه چیزهایی که انسان به تَبَع شهوات و نفسانیات خود، به آنها دست می‌زند و مرتکب می‌شود. نمی‌گذارند که انسان پرواز کند و اوج بگیرد.[footnoteRef:4]  [4: . 4/1/1372] 

[bookmark: _Toc231371011]ب) ابعاد گناه
[bookmark: _Toc231371012]* ارتکاب گناه
[bookmark: _Toc231371013]1. تخلف از حق
هر گناهی، خلاف قانونی در نظام الهی و اسلامی، ظلمی و کوتاهی ای در اجرای وظیفه تخلف از حق است.[footnoteRef:5]  [5: .7/4/1374  ] 

[bookmark: _Toc231371014]2. صورت مُلکی و دنیائی عذاب الهی
گناه؛ صورت مُلکی و دنیائیِ عذاب الهی است. «إنَّ الذین یأکلون أموالَ الیَتامَی ظُلما إنَّما یَأکلون فی بُطونهِم نارا»[footnoteRef:6] معنایش این است که وقتی کسی مال یتیم می‌خورد، باطن قضیّه این است که او دارد در درونِ خودش آتش جهنم تعبیه می‌کند. در آن حیات واقعی؛ حقایق خود را آشکار می‌کند «هُنالِکَ تَبلوا کلُّ نفس ما اَسلَفَت»[footnoteRef:7].[footnoteRef:8]   [6: . نساء: 10]  [7: . یونس: 30]  [8: . 6/8/1383] 

[bookmark: _Toc231371015]3. صورت‌های ناسوتیِ عذاب‌های آخرت
این گناهان و خطاهای ما؛ اگر اینجا ظلم، غیبت، بدگویی، تجاوز از حدّ و تکلیف خود می‌کنیم اینها یک صورت اُخروی دارند که در عالم برزخ و قیامت به شکل‌های مخصوصِ خود تجسُّم پیدا می‌کنند که عذاب الهی است.[footnoteRef:9]  [9: . 30/4/1392] 

[bookmark: _Toc231371016]4. معیار تنزُّل
گناه؛ ضدّ پیشرفت و ضدّ ارزش و معیار تنزُّل است.[footnoteRef:10]  [10: . 30/4/1392] 

[bookmark: _Toc231371017]5. تهدید کننده و آفت ذخیره‌های ارزشمند
ذخیره تقوایی که در ماه رمضان به دست آوردیم؛ اگر بر سر سفره زیارت الهی درنگ کرده و از آن بهره برده باشیم باید حفظش کنیم چون محصول ارزشمندی است. و این آذوقه طولِ سال و ذخیره ارزشمند با آفت وسوسه‌ها، زرق و برق‌ها، شهوات و هواهای نفسانی و گناهان تهدید می‌شود.[footnoteRef:11]  [11: . 24/8/1383] 

[bookmark: _Toc231371018]6. ظلم به خود
گناهان و رفتن به دنبال اَهواء و دور شدن از توجه و تذکّر و خشوع در مقابل پروردگار، ظلم به خود است. نقطه مقابل«قَد جُرتُ علَی نفسی»[footnoteRef:12]، همان  عدل است. اگر خدا توفیق بدهد که ما از این ظلم اجتناب کنیم بنده امید فراوان دارم که توفیق خواهد داد که در محیط جامعه هم إن شاء الله بتوانیم عدل را برقرار کنیم.[footnoteRef:13]  [12: . مناجات شعبانیه]  [13: . 27/2/1390] 

[bookmark: _Toc231371019]7. اسباب شرّ
گناه؛ اسباب شرّ است. این شروری که در عالم به وجود می‌آید، از همین چیزها به وجود می‌آید. در انسان‌هایی«نخوت آنها، کبر، حرص، حسد، بخل، ریاکاری، بی مبالاتی، پرده دری و شهوت خواهی‌شان آنها را به حرکاتی وادار می‌کند که تأثیر عمیقش به تدریج به فاجعه‌ای انسانی و تاریخی تبدیل می‌شود، که می‌ماند. اینها چیزهایی است که انسان باید دلش را از آنها خالی کند.[footnoteRef:14]  [14: . 18/7/1385] 

[bookmark: _Toc231371020]8. اثرگذار در امور
پرهیز نکردن ما از گناه؛ اثرش را در مدیریت، میدان جنگ، آزمونی مالی و اقتصادی و... نشان می‌دهد.[footnoteRef:15]  [15: . 31/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371021]9. دارای رشد عجیب
این خاصیّت گناه(اژدهای گناه و فساد و شهوات) است که اگر با آن مقابله نشد، به شکل عجیبی رشد می‌کند.[footnoteRef:16]  [16: . 7/4/1374] 

[bookmark: _Toc231371022]10. کاری خطرناک
اینکه مدام به ما می‌گویند:«اگر گناه کردید پشت سرِ همان گناه توبه کنید»، برای این است که فرورفتن در باتلاق گناه، گاهی انسان را به جایی می‌رساند که دیگر راه بازگشت ندارد.[footnoteRef:17]  [17: . 14/11/1373] 

نکته مهمّ:
حضرت آقا(ره) فرمود: علاوه بر گناه؛ خصلت‌های ناپسند و زشت، بیشتر از گناهان فعلی به گمراهی انسان می‌انجامد. اگر ما در هر کار و هر حرف و هر عقیده‌ای، خودپرست و خودرأی باشیم، همدیگر را تخطئه کنیم و بگوئیم: «فقط من درست فهمیدم و من درست عمل می‌کنم»، آنگاه به هیچ مشورت و استدلال و منطقی اعتنا نکنیم و به هیچ حرف حقی گوش نسپاریم، اگر حسد در وجود ما چنان ریشه دوانیده باشد که بخاطر آن زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی را در جایی تصدیق کنیم، اگر حب شهوت، حب مقام و حب مال، ما را از پذیرش حقیقت باز دارد، اینجاست که پذیرای صفات خطرناک گمراه کننده شده‌ایم. اغلب کسانی که می‌بینید در دنیا گمراه شدند از این گذرگاه‌ها گمراه شدند.[footnoteRef:18]  [18: . همان] 

[bookmark: _Toc231371023]*  ترک گناه
[bookmark: _Toc231371024]1. گناه نکردن؛ یکی از علائم ایمان
یکی از علائم ایمان(علاوه بر از خدا ترسیدن، با بندگان خدا خوب بودن و...)، گناه نکردن است.[footnoteRef:19]  [19: .  28/10/1377] 

[bookmark: _Toc231371025]2. دوری از گناه؛ یکی از ابزار خودسازی
تقوا،خویشتن داری، دوری از گناه و انجام فرائض با حضور قلب، ابزارهای خودسازی است.[footnoteRef:20]  [20: . 24/7/1391] 

[bookmark: _Toc231371026]3. پرهیز از گناه؛ اولین توصیه طریق سلوک 
پرهیز از گناه؛ اساسی‌ترین کارها است. اولین توصیه اهل حرکت در راه‌های سلوک به جوان‌ها و ما، اجتناب از گناه است.[footnoteRef:21]  [21: . 6/6/1396 ] 

[bookmark: _Toc231371027]4. دوری از گناه؛ بخش مهمّی از معنویت در اسلام
بخش مهمی از معنویت در اسلام؛ عبارت است از: «اخلاق، دوری از گناه، تهمت، سوء ظنّ، غیبت، بددلی و جداسازی دل‌ها از یکدیگر».[footnoteRef:22]  [22: . 14/3/1390] 

[bookmark: _Toc231371028]5. پرهیز از گناه؛ یاری رساندن به اهل بیت(ع)
ما قادر نیستیم رفتارهای شخصیت‌های آسمانی و افلاکی از قبیل فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین 8را از خودمان بُروز بدهیم. اما می‌توان دنباله‌رو بود. امیرالمؤمنین فرمود:«لا وَ إنَّکم لاتَقدِرونَ علَی ذَالک و لکن اَعینونی بِوَرَع و اجتِهاد و عِفَّة و سَداد»[footnoteRef:23] شما نمی‌توانید مثل من رفتار کنید. اما می‌توانید به من کمک کنید. با چه چیزی؟ با ورع، پرهیز خودتان از گناه و کوشش و تلاش خودتان.[footnoteRef:24]  [23: . نهج البلاغه، نامه45]  [24: . 31/1/1393] 

دلیل توصیه به اجتناب از گناه:
علاوه بر سعادت شخصی جوانان؛ درک حقایق، ایستادگی در میدان، شناخت دشمن و مقابله با آن نیز متوقف بر طهارت، تقوا، استغفار، اجتناب از گناه، روآوردن به خدا و توجه به معنویات است.[footnoteRef:25]  [25: . 10/8/1374] 

[bookmark: _Toc231371029]ج) انواع گناه
[bookmark: _Toc231371030]* گناه از لحاظ نتیجه
[bookmark: _Toc231371031]1. ضرر به شخص یا اجتماع
قرآن به انسان ها یا به مؤمنین می فرماید: «قُوا أنفُسَکُم و أهلیکم نارا»[footnoteRef:26] جان خودتان و اهل خودتان (یعنی: آن کسانی که تحت تأثیر شما هستند) را حفظ کنید. نگذارید در آتش غضب الهی بسوزند. و فرمود:«یا أیُّها الذین آمنوا علیکم أنفُسَکم»[footnoteRef:27] بر عهده شما، حفظ نفوس خود شما است. [26: . تحریم: 6]  [27: . مائده: 105
] 

آنجا که به جامعه ارتباط پیدا می‌کند قانون، دولت، دستگاه اجرائی و قضایی باید مواظب باشد و مرتکب را طبق قانون ممنوع کند و یا مجازات کند. اما آنجایی که استفاده از امکانات به ضرر خود انسان فقط تمام شود، قانون تکلیفی ندارد. اما از نظر اسلام، انسان مسلمان نابود کردن حقوق خود را هم مجاز نیست که انجام بدهد.
[bookmark: _Toc231371032]2. پرده دَری منجرّ به نزول نِقمَت، گرفتن نعمت و حبس دعا
گناهانی وجود دارد که پرده‌ها را می‌دَرَد. گناهانی وجود دارد که نِقمَت الهی را بر انسان نازل می‌کند. گناهانی وجود دارد که نعمت‌ها را از انسان می‌گیرد. «اللهم اغفر لِیَ الذّنوب التی تَحبِسُ الدُّعاء» گناهانی هم وجود دارد که دعا را حبس می‌کند.
پناه بر خدا ! ممکن است انسان مرتکب گناهی شود که هر چه دعا کند، آن دعا بی‌اثر و بی‌فایده گردد. بی‌اثر شدن دعا چگونه فهمیده می‌شود؟ به این‌گونه که حال دعا از انسان گرفته می‌شود.[footnoteRef:28]  [28: . 28/11/1373] 

[bookmark: _Toc231371033]3. ارمغان آورنده بلا 
«اللهم اغفر لی الذنوب التی تُنزِل البلاء» گناهانی از ما سر می‌زند که این گناهان، بلا را برای ما به ارمغان می‌آورد. گاهی بلاهای عمومی و ملّی. که وقتی صاحب تدبُّر، فکر و تدبر کند می‌فهمد که این بلا از ناحیه چه عملی متوجه این ملت شد.[footnoteRef:29]  [29: . 21/7/85] 

[bookmark: _Toc231371034]4. گناه کبیره 
در بین علما تقریبا مسلّم است که هر گناهی که در قرآن برای آن وعده عذاب داده شده باشد، جزو گناهان کبیره است.[footnoteRef:30]  [30: . 3/1/1374] 

[bookmark: _Toc231371035]5. غیرقابل گذشت
ما مسئولین بار امانت سنگینی را بر دوش گرفته‌ایم، خدا بر دوشمان گذاشته. اختیاری هم نیست که بگوئیم: نمی‌خواهیم. این امانتی است که باید آن را مقتدرانه و امینانه به سرمنزل رساند. اگر فارغ از این نگاه کار کردیم، بیم آن هست که کار ما در جهت خلاف این اهداف به کار بیفتد؛ آن وقت مؤاخذه الهی است. خدای متعال از این گونه گناهان بزرگ نمی‌گذرد. چون توبه‌اش آسان نیست.[footnoteRef:31]  [31: . 8/3/1390] 

[bookmark: _Toc231371036]*  گناه به لحاظ گناهگار
[bookmark: _Toc231371037]1. گناه فرد عادی
گناهی که فرد مرتکب شده و اثر مستقیمش هم به خود فرد برمی‌گردد. و استغفارش به این است که انسان صادقانه از خدا متعال آمرزش بخواهد.[footnoteRef:32]  [32: . 8/8/1384] 

[bookmark: _Toc231371038]2. گناه حکومت‌ها و خواص
گناهی که فرد مرتکب می‌شود اما اثر مستقیم آن به مردم می‌رسد. این گناه سنگین‌تر است. و چون تَعَدّی و تجاوز به دیگران است، دشواری کارِ آن بیشتر است و علاج آن سخت‌تر است. این گناه بیشتر متعلَّق می‌شود به حکومت‌ها. مثل: گناه مدیران، سیاستمداران، شخصیت‌های بین المللی و کسانی که یک کلمه حرفشان یک امضایشان یک غَزَلِشان یا یک نصبشان می‌تواند خانواده‌هایی و گاهی ملتی را تحت تأثیر قرار دهد. این گناه فقط با استغفار حل نمی‌شود. انسان باید آن را درست کند. مقوله اصلاح کردن و درست کردن و مشکلات را برطرف کردن، اینجا پیش می‌آید.[footnoteRef:33]  [33: . همان] 

فرمود: «واتَّقُوا فِتنَة لاتُصیبَنَّ الذین ظَلَموا منکم خاصَّة»[footnoteRef:34] و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد، بترسید. گاهی کسی ظلمی می‌کند، جزایی که خدای متعال برای آن ظلم قرار می‌دهد فراگیر بوده و جامعه را فرامی‌گیرد. از چنین فتنه‌ای باید پرهیز کرد. این خطاب به ما مسئولین است.[footnoteRef:35]  [34: . انفال: 25]  [35: . 25/3/1395] 

اگر ما خطایی انجام دهیم، خطای ما مثل خطای مردم عادی نیست. سنگین‌تر و سخت‌تر است. اگر خدای ناکرده کسی را به وادی ضلالت و گمراهی انداختیم با عملِ مشابه دیگری تفاوت دارد.[footnoteRef:36]  [36: . 5/5/1384] 

[bookmark: _Toc231371039]3. گناه ملت‌ها 
یعنی گناهانِ جمعیِ ملت‌ها؛ گاهی یک ملت یا یک جماعت مؤثری از یک ملت مبتلا به گناهی می‌شوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد.این همان «إنَّ الله لایُغَیِّرُ ما بقوم حتی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم»[footnoteRef:37] در حقیقت خدا حالِ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. این همان گناهی است که نعمت‌های بزرگ را زائل می‌کند و بلاهای سخت را بر سر جماعت‌ها و ملت‌های گنهکار مسلط می‌کند.[footnoteRef:38] [37: . رعد: 11]  [38: .  8/8/1384] 

[bookmark: _Toc231371040]*  گناه قانونی و عادی
گناه در همه جوامع بشری هست. اما گناهی که عرف و قانون بشود و برای آن سرمایه گذاری و از آن دفاع شود، انحرافی بی‌نظیر است.!! امروز این انحراف در جامعه آمریکایی به عنوان پیشرفته‌ترین جامعه علمی، صنعتی، مالی، اقتصادی و سیاسی به روشنی و وضوح مشاهده می‌شود. مرد یا زن شکنجه‌گر در زندان ابوغریب بغداد به یک گرگ درنده تبدیل می‌شود. زیرِ این ظاهرِ انسانیِ تمیز، مرتّب، ادکلن زده و کرابات و پاپیون بسته؛ یک سگ وحشی خوابیده است. شکنجه‌گر، یک زن – با احساسات لطیفی که یک زن باید داشته باشد – و شکنجه شده، چندین مرد عراقی؛ جرم، مورد سوء ظن قرار گرفتن. همین!  و شکنجه، در حد اعلای شناعت.
وقتی رگه‌ی هدایت معنوی و جریان متنفِّذِ فرهنگیِ سالم در جامعه‌ای غایب بود، نتیجه این می‌شود. گناه بزرگ غرب همین است.[footnoteRef:39]  [39: . 22/3/1383] 

[bookmark: _Toc231371041]د) عوامل گناه
[bookmark: _Toc231371042]* عوامل درونی 
[bookmark: _Toc231371043]1. عدم مراقبت و غفلت 
خیلی از گناهان را ما با قصد قبلی انجام نمی‌دهیم. از خود غفلت می‌کنیم؛ زبان ما به غیبت و تهمت و شایعه پراکنی و دروغ آلوده می‌شود. دست و چشم ما هم همینطور. بنابراین غفلت است که ما را در بلا می‌اندازد. اگر مراقب چشم و زبان و دست و امضا و قضاوت و نوشتن و حرف زدنمان باشیم، بسیاری از خطاها و گناهان بزرگ و کوچک از ما سر نمی‌زند. اگر مراقب دلِ خود باشیم دچار حسد، بدخواهی، بددلی، کینه، بخل، ترسهای بی‌مورد، طمع به مال و منال دنیا و ناموس و مال دیگران در دل ما رسوخ نمی‌کند. این مراقبت در انسان؛ جاده نجات و عاقبت نیک است: «والعاقبةُ للمتَقین»[footnoteRef:40].[footnoteRef:41]  [40: . اعراف: 128]  [41: . 28/5/1384] 

[bookmark: _Toc231371044]2. سیراب نشدن از معنویت 
جوان به دنبال سیراب شدن از سرچشمه‌ای زلال است و اگر آن سرچشمه را پیدا نکند، به انحراف مبتلا خواهد شد.[footnoteRef:42]  [42: . 10/08/1374] 

[bookmark: _Toc231371045]3. کبر
همه مفاسد عالم، ظلم‌ها، تبعیض‌ها، جنگ‌ها و خونریزی‌ها و قتل‌های نابحقّی که در دنیا اتفاق می‌افتد و زندگی را بر بشر تلخ می‌کند و انسان را از سعادت خود دور می‌نماید؛ زیر سر این منیّت و فرعون درونی‌ای است که در باطن من و شما است. اگر او را مهار نکنیم، این اسب سرکشمان را دهنه نزنیم؛ هم برای خود انسان و هم برای دنیای خارج از وجود و باطنش(به قدر شأن و شعاع وجودی هر کس)، بسیار خطرناک خواهد بود. فلذاست که قرآن می فرماید: «ألَیسَ فی جهنَّمَ مَثوی لِلمتَکَبِّرین؛ جهنم جایگاه متکبران است»[footnoteRef:43].[footnoteRef:44]  [43: . زمر: 60]  [44: . 30/01/1369] 

[bookmark: _Toc231371046]4. هوا و خواسته‌های نفس 
هوای نفسانی و هوس‌ها و مشتهَیات و خواسته‌های نفس، همان مسیری است که انسان را به گناه می‌رساند. مشتهیات نفسانی با گناه ملازم نیستند. بعضی از آنها هم حلال است. اما اینکه انسان دهنه نفس را بردارد، بی‌مهار و بی‌دهنه رهایش کند و اسیر مشتَهَیات آن شود، همان چیزی است که امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه فرمودند: «حُمِلَ علیها أهلُها»[footnoteRef:45]. او را روی اسب سرکشی انداخته‌اند که دهنه‌اش دست این شخص نیست و اسب او را می‌برد به پرتگاه پرتاب می‌کند.[footnoteRef:46]  [45: . خطبه: 15]  [46: . 06/08/1383] 

[bookmark: _Toc231371047]5. مالِ زیاد 
«و لاتغبِط أحدا بکَثرَةِ المال فإنَّ مع کَثرَةِ المالِ تَکثُرُ الذّنوبُ لِواجِبِ الحقوقِ»[footnoteRef:47] به کسانی که مال زیاد دارند غبطه نخور مال که زیاد شد، حقوق هم زیاد می‌شود و به همین خاطر گناهان هم زیاد می‌شوند. معلوم می‌شود که انسان نمی‌تواند آن را ادا کند.[footnoteRef:48]  [47: . کافی، ج2، ص135]  [48: . 14/06/1374] 

[bookmark: _Toc231371048]6. پول و لقمه حرام
وقتی پول و لقمه حرام رایج شد؛ «أمَرنا مُترَفیها فَفَسَقوا فیها»[footnoteRef:49] خوشگذارانش را وامیدارم تا در آن به انحراف بپردازند. یعنی: وارد شدن در میدان فساد مالی؛ مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی، جنسی، شهوانی و انواع و اقسام فسادها است.[footnoteRef:50]  [49: . اسراء: 16]  [50: . 19/10/1380] 

[bookmark: _Toc231371049]7. دل بستگی به دنیا
دو دسته روایات داریم:
- دنیا را آباد کنید: «خَلَقَ لکم ما فی الأرضِ جمیعا»[footnoteRef:51]  [51: . بقره: 29] 

- حبّ دنیا؛ رأس همه گناهان است: «حبُّ الدُّنیا رأسُ کُلِّ خطیئة»[footnoteRef:52] [52: . إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص 21] 

خلاصه تحلیل: خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده و به همه آحاد انسان دستور داده که این مائده طبیعی الهی را هر چه می‌توانند بالفعل‌تر، آماده‌تر، رنگین‌تر در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند؛ لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی بر این حاکم است. یک منطقه ممنوعه‌ای وجود دارد. دنیای ممدوح این است که از حدود و ضوابطش تحطّی نکند. و دنیای مذموم آن است که انسان این متاع را برای خود بخواهد و به سهم دیگران دست اندازی کند، دل بستگی پیدا کند «حبّ الدنیا رأس کل خطیئه».[footnoteRef:53]  [53: . 29/06/1387] 

[bookmark: _Toc231371050]* عوامل بیرونی
[bookmark: _Toc231371051]1. دشمنان
دشمنان در مقابل جوانان ما؛ (دانه گناه و دانه جاذبه‌های گناه و فساد) می‌پاشند. تا بلکه بتوانند آنها را جذب کنند. نفس قوی باید بایستد و تسلیم این جاذبه‌ها نشود.[footnoteRef:54]  [54: . 27/08/1371] 

[bookmark: _Toc231371052]2. فرهنگ غلط غربی
از ویژگی‌های فرهنگ غربی؛ عادی سازی گناه است( گناه‌های جنسی را عادی می‌کنند)، فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات الکلی و گسترش مواد مخدّر است. باطن فرهنگ غرب، سبک زندگی مادّیِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویّت زُدا و ضدّ معنویت و دشمن معنویت است.[footnoteRef:55]  [55: . 23/07/1391] 

[bookmark: _Toc231371053]3. نافقیهان 
امیر مؤمنان فرمود: «الفقیهُ کلُّ الفقیهِ مَن لَم یَقنُطِ النّاسَ مِن رحمةِ اللهِ و لَم یُؤیِسهُم مِن رَوحِ اللهِ و لَم یُؤمِنهُم مِن مَکرِ اللهِ»[footnoteRef:56] یعنی: حقیقت را آنچنان که هست برای مردم بیان بکند؛ نه با  سخت‌گیری‌ها و تنگ نظری‌ها و دخالت دادن برخی کج فهمی‌ها مردم را مأیوس بکند، نه با هواپرستی و تبعیّت از رأی غیرمتّکی بر مبانی، مردم را از مکر الهی ایمن بکند و به گناهان تشویق نماید. لُبِّ فقاهت این است: «فهم حقیقت دین و حقیقت شریعت و بیان آن به مردم» [56: . نهج البلاغه، قصار90] 

[bookmark: _Toc231371054]4. برخی محصولات به اصطلاح فرهنگی 
کتابی که جوانان را به طور واضحی با شیوه‌های هنری به سمت گناه سوق می‌دهد! این یک مسئله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر می‌کنیم. این جواب ندارد.
[bookmark: _Toc231371055]5. نشاط بخشی های غلط 
مثل اردوهای مختلط و کنسرت موسیقی و... در دانشگاه، که جزو غلط‌ترین کارها است.
[bookmark: _Toc231371056]و) عواقب گناه
[bookmark: _Toc231371057]* عواقب فردی 
[bookmark: _Toc231371058]1. خسران و نرسیدن به خیر 
در دعای وداع ماه رمضان می‌گوییم: «و أن تَجعَلَنی برحمتک مِمَّن خِرتَ له لیلة القدر و جعلتَها له خیرا مِن ألف شهر»[footnoteRef:57] خدایا من را از کسانی قرار بده که توفیق درک لیلةالقدر را به دست آورده.  [57: . مفاتیح الجنان] 

آن کسی که برای او لیلةالقدر با شب‌های هر ماه دیگر فرق ندارد، نه ذکری، نه توجّهی، نه حالی، نه گریه‌ای، نه تضرّعی؛ با غفلت می‌گیرد می‌خوابد یا اصلا یادش نمی‌آید که لیلةالقدر است یا خدای ناکرده آلوده به گناه می‌شود، لیلةالقدر خسران بار و بدون خیر است. لیلةالقدر برای کسی از هزار ماه بهتر است که ساعات و دقایق آن را قدر بداند.[footnoteRef:58]  [58: . 07/03/1366] 

[bookmark: _Toc231371059]2. محرومیت از مغفرت الهی 
گناه نمی‌گذارد که انسان حتی خود را به لبه دریای عظیم مغفرت الهی برساند و از آن استفاده کند.[footnoteRef:59]  [59: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371060]3. پیدا نکردن حال دعا و توجه 
گناه نمی‌گذارد که ما حال دعا و توجه پیدا کنیم.[footnoteRef:60]  گناه موجب می‌شود که انسان لزوم طاعت را هم از دست بدهد. یعنی ملازم با طاعت الهی هم نباشد و توفیقات از انسان گرفته شود.[footnoteRef:61]  وقتی که بی‌توفیق می‌مانیم باید به خود بلرزیم، بترسیم، به خدا پناه ببریم، مراقب باشیم ببینیم چه گناهی از ما سر زده که خدا توفیقش را از ما سلب کرده است؟[footnoteRef:62]  [60: . 18/1/1369]  [61: . 6/6/1396]  [62: . 9/6/1390] 

[bookmark: _Toc231371061]4. بی اثریِ اعمال 
آن کسی که دها هم می‌خواند، مستحبات را هم انجام می‌دهد و وظایف شرعی‌اش را هم انجام می‌دهد اما از گناه هم اجتناب ندارد؛ معلوم است که اثری نخواهد کرد.[footnoteRef:63]  [63: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371062]5. درک نکردن حقیقت 
آلوده بودن دل انسان به گناه؛ نمی‌گذارد انسان حقیقت را درک کند چه رسد به این که دنبال حقیقت حرکت کند.[footnoteRef:64]  [64: . 30/6/1381] 

[bookmark: _Toc231371063]6. خالی شدن از لطف خدا
گناه که بکنیم همه لطف‌های الهی(فیض الهی: همان قطره قطره معنویت و روحانیت و نورانیتی که تدریجا در ظرف خالیمان ریخته‌ایم) از ظرف وجودمان خالی می‌شود.[footnoteRef:65]  [65: . 6/1/1382] 

[bookmark: _Toc231371064]7. فکر نکردن به بازنگری و بازسازی خود
گناه نمی‌گذارد که ما به فکر بازنگری و بازسازی خودمان بیفتیم. کوشش بکنیم از گناه فاصله بگیریم.[footnoteRef:66]  [66: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371065]8. مانع از اجابت دعا 
امیرالمؤمنین 7 در دعای کمیل می فرماید: «اللهم اغفر لِیَ الذّنوب التی تحبس الدعاء» گناهان مانع از اجابت دعا می‌شود.[footnoteRef:67]  [67: . همان] 

[bookmark: _Toc231371066]9. مانع انجام وظایف و نزدیکی به خداوند متعال
در دعای ابوحمزه ثمالی می‌خوانید:« فَرِّق بینی و بین ذَنبیَ المانعِ لِی مِن لزوم طاعتِکَ».[footnoteRef:68]  [68: . همان] 

[bookmark: _Toc231371067]10. روسیاهی، بستنِ پروبال و مانع پرواز
بین خودمان و خدا خلوت کنیم و به قصورها، تقصیرها، خطاها و گناهانمان که مایه روسیاهی و بسته شدن پروبال و پرواز ما است، اعتراف و توبه کنیم.[footnoteRef:69]  [69: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371068]11. حجاب میان رحمت و تفضُّل خداوند متعال 
گناه؛ میانِ ما و الطاف الهی(تفضُّلات، رحمت، نورانیت، هدایت، توفیق، کمک در کارها و فتوح در میدان‌های گوناگون)، حجاب می‌شود. استغفار این حجاب را بر می‌دارد و راه رحمت و تفضّل خدا به سوی ما باز می‌شود.[footnoteRef:70]  [70: . 28/10/1375] 

[bookmark: _Toc231371069]12. گمراهی
اغلب گمراهی‌هایی که وجود دارد یا بخاطر گناهان و یا به خاطرخصلت‌های زشتی است که در وجود ما نهفته است. «ثُمَّ کانَ عاقبةَ الذین أساؤُا السُّوای أن کَذَّبوا بآیات اللهِ»[footnoteRef:71].[footnoteRef:72]  [71: . روم: 10]  [72: . 14/11/1373] 

[bookmark: _Toc231371070]13. ساقط کردن از اوج اعتلای انسانی
گناه؛ انسان را از اوج اعتلای انسانی ساقط می‌کند.[footnoteRef:73]  [73: . 28/10/1375] 

[bookmark: _Toc231371071]14. ضربه به روح، صفا، معنویت و اعتزاز روحی 
هر کدام از گناهان؛ ضربه به روح، صفا، معنویت و اعتزاز روحی انسان وارد می‌آورند و شفافیت روح انسان را از بین می‌برند.[footnoteRef:74]  [74: . همان] 

[bookmark: _Toc231371072]15. نزدیک شدن به حیوانات و جمادات 
گناه؛ آن جنبه معنویتی را که مایه تمایزش با بقیه موجودات است، از شفافیت انداخته و او را به حیوانات و جمادات نزدیک می‌کند.[footnoteRef:75]  [75: . همان] 

[bookmark: _Toc231371073]16. زنگار ذات و کم شدن نورانیت
هر انسانی که حتی با خدا رابطه و آشنایی ندارد، در جوهر و ذات خود نورانیّت دارد؛ منتهی بر اثر بی‌معرفتی و گناه و شهوت‌رانی آن را دچار زنگار کرده است.[footnoteRef:76]  البته هر یک گناه بخشی از آن نورانیت را کم می‌کند که علاجش توبه است. برگشتن و توبه ما، إن شاء الله محبت الهی را متوجه ما خواهد کرد.[footnoteRef:77] [76: .   12/11/1375]  [77: . 22/2/1382] 

[bookmark: _Toc231371074]17. تکذیب آیات الهی
در آیه دیگری می‌فرماید: «ثُمَّ کان عاقبةَ الذین أساؤُا السُّوای أن کَذّبوا بِآیاتِ اللهِ»[footnoteRef:78]. خلاف کاری، گناه، ارتکاب محرّم، عدم اعتنا به تربیت خود، عدم دقّت، مواظب خود (مواظب کار، رفتار، معاشرت و فکر خود) نبودن،  گاهی کار را به جایی می‌رساند که جزای کار بد آنها «سوء» است. «سوء» یعنی بدترین. یعنی «تکذیب آیات خدا».[footnoteRef:79]  [78: . روم: 10]  [79: . 26/7/1377] 

[bookmark: _Toc231371075]18. رسوایی
ایمان خودتان و زیردستان را تقویت کنید. یک مدیر تأثیر مستقیم روی زیرمجموعه‌اش دارد آنها به شما (رفتار، حرکات، برخورد، خدمت و خدای نکرده به گناهتان) نگاه می‌کنند. این طور نیست که گناه ماها را کسی نفهمد. ادامه که دادیم رسوا می‌کند. «إلّا اللَّمَم» یعنی یک وقت از انسان خطایی از روی جهالت سر می‌زند فوراً هم متوجه می‌شود و می‌گوید خدایا غلط کردم؛ توبه می‌کند.
[bookmark: _Toc231371076]19. سقوط
گاهی با یک گناه سقوط می‌کنیم. گاهی با یک انحراف، خود را از ارزش می‌اندازیم. باید مراقب باشیم.[footnoteRef:80]  [80: . 12/2/1384] 

[bookmark: _Toc231371077]20. نفاق و کفر
می‌فرماید: «فَاَعقَبَهم نِفاقا فی قلوبهم إلی یومِ یَلقَونَهُ بما أخلَفوا اللهَ ما وَعَدُوهُ»[footnoteRef:81] خُلف وعده با خدا کردند، این موجب شد نفاق در دلهایشان به وجود بیاید. یعنی انسان گناهی انجام می‌دهد این گناه انسان را به وادی نفاق می‌کشاند. که نفاق؛ کفر باطنی است. همین‌جا در قرآن؛ کافرین و منافقین در کنار هم هستند.[footnoteRef:82]  [81: . توبه: 77]  [82: . 20/6/1388] 

[bookmark: _Toc231371078]21. گرفتاری‌های زیاد، سیاهی قلب و لغزش
در روایت دارد: «وقتی گناهی می‌کنید یک نقطه سیاهی در قلب شما به وجود می‌آید، گناه دوم را که می‌کنید این نقطه سیاه دو برابر می‌شود... تا اینکه همه قلب را سیاهی می‌گیرد»[footnoteRef:83] چنانچه انسان از حالا تمرین نکرده باشد، اینها گرفتاری‌ها را زیاد می‌کند، دل را تاریک می‌کند.[footnoteRef:84]  [83: .  کافی، ج2، ص271]  [84: . 31/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371079]22. لغزش در میدان‌های گوناگون
اغلب لغزش‌هایی که در عرصه‌ها و میدان‌های گوناگون برای انسان پیش می‌آید ناشی از رعایت نکردن نکته اصلی و مهم «حفظ دلِ پاکیزه و ترک گناه در جوانی» است، حتی در میدان جهاد. چنانکه قرآن می‌فرماید: «إنّ الذین تَوَلبَوا منکم یومَ التَقشی الجَمعان إنَّما استَزَلَّهمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کسبوا»[footnoteRef:85] آن کسانی که روز جنگ اُحُد آن جور به دشمن پشت کردند و فاجعه درست کردند و موجب شهادت حمزه سیدالشهداء و... شدند، لغزش(گناه) گذشته آنها بود که شیطان از قبل زمینه‌سازی کرد. [85: . آل عمران: 155] 

[bookmark: _Toc231371080]23. میراندنِ «شوق دل برای نزدیکی به خدا»
در مناجات شعبانیه آمده: «إلهی هَب لِی قَلبا یُدنِیهِ مِنک شَوقُهُ». خدایا دلی به من عطا کن که شوق، آن را به تو نزدیک کند. این شوق باید در دل به وجود بیاید. انس با قرآن، دعا و نوافل و درست بجا آوردن فرایض، این شوق را در دل برمی‌انگیزد و مشتعل می‌کند (آلودگی ما به مادیات، گناه، طمع‌ها و حرص‌های گوناگون، این شوق را می‌میرانَد).[footnoteRef:86]  [86: . 6/3/1394] 

[bookmark: _Toc231371081]24. مرگ مصیبت‌بار
بعضی در حال گناه، یا زندگی معمولی روزمرّه، یا ناشکری می‌میرند، که واقعا برای صاحبانش مصیبت و عزا است.[footnoteRef:87]  [87: . 17/6/1395] 

[bookmark: _Toc231371082]* عواقب اجتماعی
[bookmark: _Toc231371083]1. سلب عدالت از والی
ولایت در اسلام ناشی از ارزش‌ها است. ارزش‌هایی که وجود آنها؛ هم آن سِمَت را و هم مردم را مصونیّت می‌بخشد. مثلا ملکه نفسانیِ عدالت که از شرایط ولایت است اگر تأمین شد ولایت یک چیز آسیب‌ناپذیر است. چون به مجرّد تحقق کمترین خلافِ خارج از محدوده اوامر و نواهی اسلامی از طرف آن ولی یا والی، شرط عدالت سلب می‌شود. و او از آن منصب منعزل می‌شود.[footnoteRef:88]  [88: . 10/4/1370 ] 

[bookmark: _Toc231371084]2. بدبختی ملت‌ها 
آنچه از بدبختی‌ها بر سر ملت‌ها می‌آید «فَبِما کَسَبَت أیدیکم»[footnoteRef:89] بر اثر کوتاهی‌ها، غفلت‌ها، گناهان و فسادهایی است که خودمان برای خودمان درست کردیم.[footnoteRef:90]  [89: . شورا: 30]  [90: . 26/10/1376] 

[bookmark: _Toc231371085]3. بدبختی‌های مختلف
انواع و اقسام بدبختی‌ها؛ به جهت دوری از خدا و غفلت از استغفار و ناپرهیزی در ارتکاب گناهان است.[footnoteRef:91]  [91: . 10/8/1374] 

[bookmark: _Toc231371086]4. ناکامی معنوی و عدم موفقیت در میدان‌های تحرک 
گناهان در زندگی انسان علاوه بر این جنبه معنوی، عدم موفقیت‌هایی را نیز به بار می‌آورد. بسیاری از میدان‌های تحرّک بشری وجود دارد که انسان بخاطر گناهانی که از او سر زده، در آنها ناکام می‌شود. مثلا در شکست مسلمین در جنگ احد که فرمود« إنَّما استَزَلَّهمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کسبوا»[footnoteRef:92]، یعنی: اینها از قبل توسط شیطان زمینه‌سازی شده بود چون اینها اشکال درونی داشتند، لذا به لغزش وادارشان کرد. یعنی گناهان قبلی، اثرش را در جبهه ظاهر می‌کند. در جبهه نظامی، سیاسی، سازندگی، تعلیم و تربیت و در آنجا که استقامت، فهم و درک دقیق لازم است و آنجایی که باید مثل فولاد بتواند ببُرَّد و پیش برود و موانع، جلویش را نگیرد. لذا برای اینکه دچار ضعف و سستی نشوند روی به جانب پروردگار نموده عرض می‌کردند: «ربَّنا اغفِر لَنا ذُنوبَنا و إسرافَنا فی أمرِنا»[footnoteRef:93] این نشان می‌دهد که حادثه و مصیبت، از گناهانی که فراهم کردید، ناشی می‌شود. گناه فی‌نفسه اثرش این است.[footnoteRef:94]  [92: . آل عمران: 155]  [93: . آل عمران: 147]  [94: . 28/10/1375] 

[bookmark: _Toc231371087]5. با مشکل مواجه شدنِ رأس جامعه
وقتی در جامعه گناه منتشر شود و مردم به گناه خو بگیرند، کار کسی که در رأس جامعه قرار دارد و می‌خواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق دهد، با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از موجبات ناکامی تلاش‌های امیر مؤمنان 7 در ادامه این راه، که بالأخره به شهادت آن بزرگوار منجر شد، همین بود.[footnoteRef:95]  [95: . 25/9/1379] 

[bookmark: _Toc231371088]6. دامنگیر دیگران شدن
گاهی انسان یک حرکت خلافی را انجام می‌دهد (یک حرف، اقدام یا امضای نابجایی می‌کند) که تبعاتش دامن‌گیر یک کشور یا یک جماعت یا قشری از کشور می‌شود. این شد گناه. اینجا صبرِ از معصیت، معنای عظیم‌تری پیدا می‌کند.[footnoteRef:96]  [96: . 19/6/1387] 

[bookmark: _Toc231371089]7. مقاومت نکردن در مقابل دشمن
گناه باید در جامعه روز به روز کم شود. گناه موجب می‌شود که ما نتوانیم در مقابل دشمن بزرگ خودمان شیطان« إنَّما استَزَلَّهمُ الشَّیطانُ» و در میدان  مقاومت کنیم.[footnoteRef:97]  [97: . 23/3/1390] 

[bookmark: _Toc231371090]ه) آثار ترک گناه
[bookmark: _Toc231371091]1. کامل شدن 
با سازش و آشتی با خدا و مردم؛ بواسطه جستجوی گناهان در خود و کنار گذاشتن آنها برای نزدیک شدن به خدا.[footnoteRef:98]  [98: . 1/1/1373] 

[bookmark: _Toc231371092]2. رابطه با مبدأ أعلی
برای با قدرت طی کردن راه مستقیم و صراط قویم مورد سفارش اسلام در زندگی؛ احتیاج داریم که رابطه‌مان را با مبدأ أعلی، با حضرت باری‌ تعالی محکم کنیم. با دعا، نماز و اجتناب از گناه. امیر مؤمنان 7 آن مرد شجاعِ استوار و قوی در میدان‌های جنگ وقتی در محراب عبادت قرار می‌گیرد «یَتَمَلمَلُ تَمَلمُلَ السَّلیم»[footnoteRef:99] مثل مارگزیده به خود می‌پیچد، اشک می‌ریزد، گریه می‌کند، پیشانی به خاک می‌سایَد. با دعای کمیل و مناجات شعبانیه و...[footnoteRef:100] برای نزدیکی به خدا؛ اصل قضیه ترک گناه است.[footnoteRef:101]  [99: . امالی صدوق، ص625]  [100: . 26/4/1387 ]  [101: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371093]3. موفّقیّت و پیروزی 
تقوا عبارت است از: «اجتناب از خطا، گناه، اشتباه، آلودگی، ناپاکی و انحراف از راه و پیروی از هوس‌ها. و دل سپردن به خطّ مستقیم تکلیف و وظیفه، در میدان‌های مختلف». همه باید (در محیط و وضعیت شغلی و کاری خود) با تقوا باشند تا موفق بشوند و بتوانند راه را درست بروند و به مقصود برسند. هر کس باید از اشتباه و هوس و بازی‌گوشی و سرگرمی به کارهایی که او را از فعالیت خودش بازمی‌دارد، اجتناب بکند. تقوا برای فردی که در راه دین و ایمان حرکت می‌کند، یعنی رعایت کردن تکلیف دینی و دل ندادن به هوس‌ها و شهوات و منحرف نشدن از راه خدا. تقوا در هر شغل و مسئولیتی نیز یعنی: اهتمام به تحصیل رضای خدا و انجام وظیفه الهی.[footnoteRef:102]  [102: .  19/11/1369] 

[bookmark: _Toc231371094]4. آسان‌تر شدن کارها و رسیدن به اهداف
با خدا ارتباط داشته باشید، در مقابلش تعبُّد کنید و روح پرهیز از گناه و بدی و لجن‌ها و آلودگی‌ها را در خودتان زنده‌تر کنید، همه کارها آسان خواهد شد و به هدف‌ها خواهید رسید.[footnoteRef:103]  [103: . 20/3/1368] 

[bookmark: _Toc231371095]5. زمینه‌سازی استفاده از افاضات معنوی الهی
باید زمینه استفاده از رحمت و مغفرت و افاضات معنوی الهی را آماده کرد و آن با ترک گناه است.[footnoteRef:104]  [104: . 18/1/1369] 

[bookmark: _Toc231371096]6. عروج در ملکوت آسمان‌ها و توانایی در سیر معنوی
اگر گناه از ما دور شد، آن وقت راه برای عروج و پرواز در ملکوت آسمان‌ها ممکن خواهد شد و خواهد توانست آن سیرِ معنوی الهی و طیرانِ معیّن شده برای انسان را انجام دهد.[footnoteRef:105]  [105: . همان] 

[bookmark: _Toc231371097]7. سست و غمگین نشدن و بالاتر از دیگران قرار گرفتن
قرآن می‌فرماید: «وَلاتَهِنوا وَ لاتَحزَنوا وَ أنتُمُ الأعلَونَ إن کنتم مؤمنینَ»[footnoteRef:106] سُست و غمگین نشوید، شما بالاتر از دیگران هستید. البته اگر مؤمن باشید. یعنی آن وقتی که رابطه ما با خدا خوب باشد، با تقوا باشیم، سعی کنیم دینمان را حفظ کنیم و در مقابل جاذبه‌های گناه تسلیم نشویم و در مقابل وسوسه‌های شیطان مقاومت کنیم.[footnoteRef:107]  [106: . آل عمران: 139]  [107: . 27/8/1371] 

[bookmark: _Toc231371098]8. سعادتمندی 
خصوصیت «سعی بر اجتناب از گناه و انجام عمل صالح»؛ یک انسان را سعادتمند می‌کند.[footnoteRef:108]  [108: . 22/12/1372] 

[bookmark: _Toc231371099]9. توانائی مقابله با مشکلات
انسان‌هایی که با خدا انس می‌گیرند، مناجات می‌کنند، ذکر می‌گویند و استغفار کرده و به خدا رو کرده و دل خود را تطهیر کرده، از گناه رو برمی‌گردانند و تصمیم بر عمل خیر می‌گیرند؛ موجودات عظیمی هستند که در رویارویی با مشکلات این عالم می‌توانند مقابله کنند. مثل امام بزرگوار ما (ره).[footnoteRef:109]  [109: . 12/11/1375] 

[bookmark: _Toc231371100]10. زیبا، قوی و کامل شدن روح
تمام عبادات و تکالیف شرعی که من و شما را امر کرده‌اند تا انجام دهیم؛ در حقیقت ابزارهای تزکیه و تربیت است. نماز، روزه، انفاق، اجتناب از گناه، دروغ نگفتن و خیرخواهی برای انسان‌ها، ورزش هستند. با این ورزش‌ها روح، زیبا و قوی و کامل می‌شود. اگر انجام نشوند باطن‌مان یک باطن ناقص، نحیف، حقیر و آسیب‌پذیر خواهد بود.[footnoteRef:110]   [110: . 12/10/1376] 

[bookmark: _Toc231371101]11. تعالی و اعتزاز
کسانی که اهل عبادتند، همه توجه داشته باشند که این رابطه بین آنها و خدا، کار را پیش می‌برد. از خدا بخواهید که مانع گناه و ابر را، از مقابل خورشید فیض و لطف و تفضّلاتش برطرف کند تا لطفش بر این دل‌ها و جان‌ها بتابد. آن وقت ببینید که تعالی و اعتزازی بوجود خواهد آمد.[footnoteRef:111]  [111: . 28/10/1375] 

[bookmark: _Toc231371102]12. مایه برکت
از گناه دوری کردن و اخلاق و رفتار و صفات و خصال انسانی را هر چه در خود زنده‌تر و فعال‌تر کردن، می‌تواند حقیقتا مایه برکت باشد.[footnoteRef:112]  [112: . 4/10/1377] 

[bookmark: _Toc231371103]13. بیشتر شدن توفیقات و نورانیت
جوانی که سعی کند به گناه و لغزش آلوده نشود؛ توفیقات و نورانیت و درخشندگی او بسیار بیشتر خواهد بود. بنده هم وظیفه دارم پدرانه شما را دعا کنم و می‌کنم.[footnoteRef:113]  [113: . 26/6/1382] 

[bookmark: _Toc231371104]14. رسیدن به خداوند متعال
خودتان را حفظ کنید «علیکم أنفُسَکم»[footnoteRef:114] جاده‌ای که انسان را به خدا و نورانیت می‌رساند، جاده ترک محرمات و بجا آوردن واجبات است. تهذیب یعنی این.[footnoteRef:115]  [114: . مائده: 105]  [115: . 25/2/1386] 

[bookmark: _Toc231371105]15. شایستگی یافتن توسط خداوند
اگر شما انسانی هستید که این قدرت در شما وجود دارد که در مقابل کوهی از ارزش‌های مادّی و برآورنده هوس‌ها؛ محکم بایستید و تکان نخورید، خداوند برای شما شایستگی‌هایی در نظر می‌گیرد.[footnoteRef:116]  [116: . 5/5/1384] 

[bookmark: _Toc231371106]16. رسیدن به قلّه‌های معنوی
دچار توهُّم نشویم که با یک نوع حرکت غیرعادی و غیرمعمولی می‌توان به قلّه‌های معنوی رسید؛ نه. آنهایی که در آن قلّه‌ها مشاهده می‌کنید از همین راه‌ها عبور کردند. این راه‌ها چیست؟ در درجه اول؛ ترک گناه (گفتنش آسان است عملش سخت، اما ناگزیر است). بعد از ترک گناه، انجام واجبات و از همه مهم‌تر نماز است. چون«وَاعلَم أنَّ کُلَّ شَیئ مِن عَمَلِکَ تَبَع لِصَلاتِکَ»[footnoteRef:117].[footnoteRef:118]  [117: . نهج البلاغه، خطبه27]  [118: . 31/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371107]17. صفای نفس
صفای نفس هم با همین عمل به واجبات و اجتناب از گناهان و مراقبت به دست می‌آید. اگر یک وقت هم لغزشی پیدا کنیم، با مغز به زمین نمی‌خوریم؛ این خاصیت مراقبت است.[footnoteRef:119]  [119: . 21/11/1382] 

[bookmark: _Toc231371108]18. زنده کردن ذکر الهی
فرصت توجه به خدای متعال و ذکر الهی و مستحکم کردن رابطه قلبی با خدا متعلَّق به شما جوان‌ها است. و بهترین وسیله زنده کردن ذکر الهی، ترک گناه است. از خدای متعال کمک بخواهید.[footnoteRef:120]  [120: . 11/8/1390] 

[bookmark: _Toc231371109]19. پاکی دل و انس با خداوند متعال
قدر دل‌های پاک را بدانید و خودتان را بیشتر با خدا مأنوس کنید. راهش هم ترک گناه و توجه به نماز است. دیگر هر چه توانستید مستحبات و دعا و... را انجام دهید. إن شاء الله خدای متعال هم راه‌ها را باز می‌کند.[footnoteRef:121]  [121: . 31/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371110]20 اطاعت خداوند متعال
علاوه بر نماز در عرصه وسیع زندگی؛ مصداق‌های زیادی برای اطاعت خدا هست که یکی از مهم‌ترین آنها ترک گناه و آلوده نکردن دامن است.[footnoteRef:122]  [122: . 24/7/1390] 

[bookmark: _Toc231371111]21. اسیر عرفان های کاذب نشدن
جوانان ما اگر پاک دامن، اهل تقوا و تلاش برای دوری از گناه و اهتمام بر نمازِ با توجه  و انس با قرآن باشند، اسیر عرفان‌های کاذب نمی‌شوند.[footnoteRef:123]  [123: . 20/7/1391] 

[bookmark: _Toc231371112]22. سکینه، صبر، آرامش و طمأنینه
این نعمت صبر و سکینه مورد نیاز انسان «فَأنزَلَ اللهُ سَکینَتَهُ علَی رسولِهِ و علِی المُؤمنینَ و ألزَمَهُم کَلِمَةَ التَّقوَی»[footnoteRef:124] که خدای متعال آن را به رُخ مؤمنین می‌کشد که به پیغمبر و مؤمنین دادیم؛ در درجه اول با تلاش برای دور شدن از گناهان حاصل می‌شود (توأم با انجام واجبات).[footnoteRef:125]  [124: . فتح: 26]  [125: . 20/7/1391] 

[bookmark: _Toc231371113]23. اعتلای معنوی و روحی
مهم‌ترین کار برای اعتلای معنوی و روحی؛ پرهیز از گناه است. این مهم‌ترین کار است. گناه‌ها را بشناسید، خودتان را مراقبت کنید. تقوا، تقوا یعنی همین؛ تقوا یعنی مراقبت. البته بلافاصله انجام فرایض ، و از همه مهم‌تر نماز اول وقت با حضور قلب.[footnoteRef:126]  [126: . 20/4/1394  ] 

[bookmark: _Toc231371114]24. اثرگذاری
وقتی ما با خدا باشیم خدای متعال تأثیر می‌دهد به حرف ما و به اقدام ما. مردم هم که به ما نگاه می‌کنند و تناقضی میان گفته و کردار ما مشاهده نمی‌کنند، ایمانشان قوی می‌شود و به این راه می‌آیند، در این راه حرکت می‌کنند. اگر چنانچه از طریق زبان و عمل؛ مردم را به سوی تقوا، احسان، صبر و پاکیزگی و... حرکت بدهیم؛ و خدای متعال را همراه خودمان دانستیم، نتیجه‌اش این می‌شود که در مواجهه با قدرت‌ها، نیز شجاعانه حرکت می‌کنیم.[footnoteRef:127]  [127: . 24/12/1396] 

[bookmark: _Toc231371115]25. رسیدن به مقامات عالی و رفع مشکلات
همه کسانی که اهل معنا بودند، می‌گفتند: قدم اول این است که گناه نکنید. که خیلی از مشکلات روحی، معنوی و مادّی برطرف خواهد شد.[footnoteRef:128]  [128: . 4/9/1394] 

[bookmark: _Toc231371116]ی) موانع ارتکاب گناه
[bookmark: _Toc231371117]* موانع شخصی
[bookmark: _Toc231371118]1. مراقبت و تقوا
اول از خودتان مراقبت کنید. مراقب باشید گناه نکنید و اعمال درست انجام دهید. و هوای نفس شما را به گفتن، شنیدن، موضع‌گیری کردن و دعوا کردن (به هیچ گفتار و کرداری) وادار نکند.[footnoteRef:129]  [129: . ۱۳۷۵/۹/۱۵] 

مهم این است که بنا داشته باشید که گناه نکنید. این؛ روحیه تقوا است. وقتی مواظب شیطان درون خودت بودی، مراقب شیطان بیرون هم خواهی بود چون نمی‌تواند به آسانی ما را محکوم کند و ضربه وارد سازد.[footnoteRef:130]  [130: . ۱۳۷۲/۱۱/۲۹] 

[bookmark: _Toc231371119]2. ذکر و یاد خدا
با یاد خداست که گناه از انسان می‌گریزد و دل با طراوت می‌ماند و خورشید ذات مقدس ربوبی، دل انسان را نورانی و شفاف می‌کند و در سایه آن، ایمان به غیب تقویت می‌شود.
این ذکر الله که بر دل ما حاکم شد بدون تردید در رفتار ما اثر می‌گذارد.  ذکر الله چیست؟ دو حدیث دارد:
- عن ابی جعفر7: ثلاث مِن أشَدِّ ما عَمِلَ العباد: «إنصاف المؤمنِ مِن نفسِهِ – و مُواساةُ المَرءِ أخاهُ – و ذِکرُ الله علَی کُلِّ؛ و هو أن یَذکُرَ اللهَ عَزَّ و جَلَّ عندَ المَعصیَةِ یَهُمُّ بِها»[footnoteRef:131] سه چیز است که جزو تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنین است: در قبال دیگران انصاف بخرج بدهد – همراهی و کمک به مؤمن در امور – در همه حال ذاکر خدای متعال باشد. و ذکر آن است که وقتی می‌رود به سمت معصیت، ذکر خدا مانع او بشود. [131: . الخصال، صدوق، ج1، ص131] 

- عن ابی عبدالله7: ثلاث مِن أشَدِّ ما عَمِلَ العباد: «إنصاف المؤمنِ مِن نفسِهِ – و مُواساةُ المَرءِ أخاهُ – و ذِکرُ الله فی کُلِّ المَواطِنِ؛ أما إنِّی لاأقولُ: سبحان الله والحمد لله و لاإله إلّا الله والله اکبر، و إن کان هَذَا مِن ذاکَ، و لکن ذِکرُهُ فی مَوطِن إذا هَجَمَت (هَمَمَت) علَی طاعِتهِ أو معصیتِهِ»[footnoteRef:132] اینی که می‌گویم در همه حال ذکر خدا را بگویید، مقصودم این نیست که بگویید: سبحان الله والحمد لله و لاإله إلّا الله والله اکبر. این، ذکر لفظی است. اگر چه این هم ذکر است لکن مقصودم فقط این نیست بلکه زمانی که به سمت طاعت خدا می‌روی یا به سمت معصیت خدا می‌روی، یاد خدا باشی. این «یاد خدا بودن» مورد نظر و ذکرالله است.[footnoteRef:133]  [132: . کافی، ج1، ص145]  [133: . 31/6/1386] 

[bookmark: _Toc231371120]۳. نماز
انسان‌ها وقتی دلشان با نماز اُنس گرفت و از طریق  نماز با خدای متعال مأنوس و آشنا شدند، به طور طبیعی گناهان از اینها دور می‌شود و دلهایشان نسبت به گناه حسّاس می‌شود و آن حالت تقوایی که در شرع مقدس قِوامِ دینداری است، بتدریج در انسان حاصل می‌شود.[footnoteRef:134]  [134: . 27/6/1385] 

نماز را به وقت بخوانید، با توجه و با حضور قلب بخوانید. یعنی بدانید که دارید با یکی حرف می‌زنید، بدانید یک مخاطبی دارید که دارید با او حرف می‌زنید. این حالت را اگر در خودتان تمرین کردید، اگر توانستید این تمرکز را ایجاد کنید، تا آخر عمر این برای شما می‌ماند. آن وقت این، آن صلاتی است که «تَنهَی عَنِ الفحشاءِ والمُنکَر»[footnoteRef:135]، روزی چند بار شما را نهی می‌کند از گناه، این نماز است.[footnoteRef:136]  [135: . عنکبوت: 45]  [136: . 31/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371121]4.  فضای معنوی نماز جمعه
با استفاده از فضای معنوی و روحانی این مجمع عظیم و محیط عبادت و دعا و استغفار و این فضای با صفای؛ روح تقوا (یعنی: پرهیز از گناه و اجتناب از محارم الهی) را در خود تقویت کنید. با اشتفاده از این توجّه و ذکر در روز جمعه در محیط نماز جمعه إن شاء الله باید بتوانیم خودمان را در طول هفته بیمه کنیم.[footnoteRef:137]  [137: . 15/8/1366] 

[bookmark: _Toc231371122]5. ماه رمضان 
روایتی از فاطمه زهراء 3 نقل است که: «انسان از روزه چه بهره‌ای خواهد برد اگر زبان و گوش و چشم و جوارح خود را از گناه باز ندارد؟»[footnoteRef:138] و قال رسول الله 9 : « إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول»[footnoteRef:139] روزه فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست. خدا خواست که انسان روزه‌دار به سراغ گناهان و آلودگی‌ها نرود. از جمله گناهان، گناهان زبان و گناهان دل (کینه و دشمنی) است.[footnoteRef:140]  [138: . بحار الانوار(ط-بیروت) ج 93 ، ص 295 ، ح 15]  [139: . النوادر، اشعری، ج1، ص22]  [140: . 26/9/1378] 

[bookmark: _Toc231371123]6. قصد قربت 
اسلام می‌خواهد در محیط مسلمانی، هر کاری که افراد می‌کنند در راه خدا و برای خدا باشد تا دو فایده ببرند: (فایده مادی و فایده معنوی و روحی بواسطه قصد قربت). بگوید من این غذا را می‌خورم تا بدنم نیرو بگیرد و بتوانم به وظایف زندگی برسم چون خدا این را خواسته. وقتی چنین روحیه‌ای در همه چیز بر انسان حاکم شد، آن وقت کار حرام از او سر نمی‌زند. بنابراین؛ قصد قربت یعنی: جهت‌دار کردنِ کار.[footnoteRef:141]  [141: . 12/2/1375  ] 

[bookmark: _Toc231371124]۷. اراده و بصیرت
گناه نکردن، به اراده انسان احتیاج دارد. باید تصمیم بگیرید که گناه نکنید و وقتی که تصمیم گرفتید این کار بسیار آسان خواهد شد.[footnoteRef:142] اسلام برای انسان، تربیت و تهذیب نفس و به دست آوردن بصیرت را لازم دانسته و در خلال برنامه‌های اسلامی، آنها را تأمین کرده است.[footnoteRef:143]  [142: . 26/9/1378   ]  [143: . 16/2/1380] 

[bookmark: _Toc231371125]۸. ایستادگی و استقامت
«استقامت که همان قوّه انسانی و ایستادگی و پافشاری است؛ یعنی: صبر در مقابل اطاعت، معصیت یا مصیبت».[footnoteRef:144]  [144: . 20/8/1383] 

صبر در مقابل معصیت یعنی: کفّ نفس کردن در مقابل معصیت. استحکام در مقابل معصیت یعنی: انسان؛ جذب و اغوا و تحت تأثیر شهوات قرار نگیرد. انسان(همانند بچه به هنگام حرکت بسوی جعبه شکلات و شیرینی، حواسش به موانع راهش نیست و حتی از حواسپرتی خودش نیز غفلت دارد) در حال گرایش به شهوات؛ متنبّه و ملتفت نیست و غفلت دارد. و از این بی‌توجهی خودش نیز غافل است. لذاست که خیلی باید چشممان را باز کنیم. احتیاط کنیم که دچار این غفلت مضاعف نشویم. این صبر بر معصیت است.[footnoteRef:145]  [145: .  29/8/1387] 

[bookmark: _Toc231371126]9. محبت خداوند متعال
دلی که جای محبّت خدا است به کار خیر متمایل می‌شود نه گناه. این محبت را باید با «ذکر، توجّه، اخلاص و تضرّع» ایجاد کرد.[footnoteRef:146]  [146: . 11/7/1390] 

[bookmark: _Toc231371127]10. تعقل و عاقبت‌اندیشی
 اگر به عاقبت کارمان(چه کار شخصی، چه کارهای بزرگ و چه در مسائل کلان کشوری) فکر کنیم، از لغزش‌ها اجتناب می‌کنیم. گناهگاران و گمراهانِ دنیا و دوزخیانِ آخرت می‌گویند: «و قالوا لو کُنّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ ماکُنّا فی أصحابِ السَّعیر»[footnoteRef:147] اگر ما در دنیا می‌شنیدیم و تعقّل می‌کردیم، امروز در میان اصحاب دوزخ نبودیم. بلافاصله می‌فرماید: «فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم، فَسُحقا لِأصحاب السَّعیر»[footnoteRef:148] پس اعتراف کردند پس دور باشند از رحمت خدا. خدا آفرینش(مرگ و زندگی) را برای این قرار داد که ببیند چه کسی عملِ بهتری دارد «الّذی خَلَق الموتَ والحیاةَ لِیَبلُوَکُم أیُّکُم أحسَنُ عَمَلا»[footnoteRef:149] أی: «لِیَبلُوَکُم أیُّکُم أشَدُّ عَقلا». تا ببیند چه کسی از نیروی تعقّل و تدبّر بیشتر استفاده می‌کند؟ این قدرت تشخیص برای شناختن راه خطا و صواب کافی است.[footnoteRef:150]  [147: . ملک: 10]  [148: . ملک: 11]  [149: . ملک: 2]  [150: . 5/4/1360] 

[bookmark: _Toc231371128]11. حج 
ویژگی شعائر حج؛ درآمیختگی دنیا و آخرت و آمیختگی فرد و اجتماع است. چنین مراسمی؛ دلها را با یاد خدا پیوند، خلوت دل آدمی را به نور تقوا و ایمان روشن، فرد را از حصارِ خودی بیرون و در جمع متنوّع امت اسلامی حلّ، لباس پرهیزکاری بر تنش پوشانده و روحیه تهاجم به شیطان و طاغوت‌ها را در او بر می‌انگیزد.[footnoteRef:151]  [151: . 4/8/1391] 

[bookmark: _Toc231371129]12. جوانی
دست یافتن به رتبه‌ها و مقامات معنوی و روحی در سنینی که شما چوانان دارید، شاید بشود گفت ده برابر آسان‌تر است برای کسی در سنین من. می‌توانید توجه ، توسّل و اُنس با خدا پیدا کنید. و خودتان را از گناه دور نگه دارید. یکی از خصوصیات جوانی همین است. شما می‌توانید خودتان را متوجه به معانی مترقّی و متعالی معنوی کنید. نماز را با توجه، حضور قلب و تمرکز خواندن؛ خیلی خیلی اثر دارد. انس با قرآن (و لو روزی نیم صفحه یا دو آیه)، با توجه و مستمرّ خواندن؛ این، آن مراقبت از معنویت و تهذیب نفس است.[footnoteRef:152]   [152: . 12/7/1391] 

[bookmark: _Toc231371130]* موانع غیر شخصی
[bookmark: _Toc231371131]1. علمای دین و حوزویان
مردم باید دین‌دار، متعبّد و معتقد شوند. تقوا و حالت پرهیز از گناه و خداترسی و مراقبت از نفس باید بین آنها عمومیت پیدا کند. این، به وسیله علمای دین محقق می‌شود.[footnoteRef:153]  [153: . 22/7/1374] 

[bookmark: _Toc231371132]۲. ایستادگی حکومت اسلامی
آنچه از خطا در مقابل چشم مردم و در محیط جامعه انجام می‌شود، حکومت اسلامی(مانند حکومت امیرالمؤمنین و پیغمبر) وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه شود. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام و گناه بایستد.[footnoteRef:154]  [154: . 17/12/1396] 

[bookmark: _Toc231371133]ر) راه‌های علاج گناه
[bookmark: _Toc231371134]* علاج‌های شخصی
[bookmark: _Toc231371135]1. شناخت گناه خود 
خود ما باید در کار و رفتار شبانه روزیِ خودمان دقت بکنیم. هر کسی یک گناهی دارد. بعضی گناه‌ها اختصاصی است. گاهی یک انسان، کم‌کاری یک گناه است، یک انسانِ دیگر نه. مثلا یک نفر یک کار حسّاس را برای جامعه انجام می‌دهد که کم‌کاری او ضربات جبران ناپذیری می‌زند، یک نفر با مسائل مالی کلان سروکار دارد، یک نفر رفتار و روش و اخلاق و کردارش درس و الگو برای جامعه است مثل ما عمامه‌ای‌ها، یا برادرانی که لباس‌های مقدّس انقلابی را به تن دارند مثل برادران سپاه و ارتش و انتظامیِ امروز که نظام، نظام اسلامی است؛ اینها بایستی به کارهایشان اهمیت بیشتری بدهند. چرا؟ چون از نظر دیگران الگو هستند. مسئولان مملکتی در هر سطحی، کسانی که در بخش‌های گوناگون دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، یا خواهرانی که همسر مسئولان و موظّفان و مأموران عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی هستند؛ وظیفه‌شان سنگین‌تر است چون شما گناهان اختصاصی دارید که اگر دیگری آنها را مرتکب شود، آن قدر اهمیت ندارد که شما انجام می‌دهید. پس مهم این است که ما گناهمان را بشناسیم.[footnoteRef:155]  [155: . 7/3/1366] 

[bookmark: _Toc231371136]2. کمک گرفتن از خدا 
از خدا کمک بگیریم تا گناهان را یکی پس از دیگری ترک، و اخلاق فاسد را از خود دور سازیم. خود را انسان تراز قرآن و اسلام بسازیم و بپردازیم. آنوقت خدا هم به وعده‌هایش درباره این ملت عمل کرده و برکاتش را بر شما نازل خواهد شد.[footnoteRef:156]  [156: . 11/12/1373] 

[bookmark: _Toc231371137]3. توبه
هر یک گناه؛ بخشی از نورانیت و صفای جوانی را کم می‌کند. که علاجش توبه است. این توبه و انابه که فرمودند؛ قدم اوّلش این است که به عیب کار توجه کنیم، بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد، خطایمان، گناهمان و تقصیرمان کجاست؟ از شخص خودمان شروع کنیم تا برسیم به دایره جَماعیِ وسیع‌تر. بندگان صالح حتی اولیاءالله هم احتیاج به استغفار و توبه دارند. پیامبر9 آن روح ملکوتی و ذات پاک، می‌فرماید: «إنَّهُ لَیُغانُ علَی قلبی، و إنِّی لَأستَغفِرُاللهَ فی کُلِّ یوم سبعینَ مرَّة»[footnoteRef:157] گاهی دلم را حالت آلود و مِه‌آلودی فرا می‌گیرد و... . در روایتی دیگر از امام صادق7 آمده: «کانَ رسولُ الله(ص) یَتوبُ إلَی اللهِ فی کلِّ یَوم سبعینَ مرَّة، مِن غیر ذَنب»[footnoteRef:158] پیامبر هفتاد مرتبه در روز توبه می‌کرده بدون این که گناهی کرده باشد.[footnoteRef:159]  [157: . بحار، ج25، ص204]  [158: . کافی، ج2، ص450]  [159: . 27/5/1389] 

[bookmark: _Toc231371138]4. استغفار
ما باید استغفار کنیم. فایده بزرگ استغفار خارج شدن از غفلت نسبت به خود است. گناهان، خطاها، خیره سری‌ها، پیروی از هوای نفس، تجاوز به حدود، ظلم به نفس و به دیگرانی که کردیم جلوی چشم ما زنده می‌شود و به یادمان می‌آید که چه کردیم؟ آنوقت دچار غرور، نخوت و غفلت نسبت به خود نمی‌شویم. بعد هم خدای متعال وعده فرمود: «لَوَجَدوا اللهَ تَوَّابا رَّحیما»[footnoteRef:160] خدای متعال توبه‌پذیر است. این استغفار، بازگشت به سوی پروردگار است و خداوند می‌پذیرد؛ اگر استغفار، استغفار حقیقی باشد.[footnoteRef:161]  [160: . نساء: 64]  [161: . 23/6/1386] 

نکات:
- استغفار امثال ما؛ از گناهان متعارف و معمولی و گرایش‌های حیوانی در وجود ما است که به تعبیری می‌گوییم«گناهان چارواداری و آشکار و واضح»!  بعضی‌ها استغفارشان از چنین گناهانی نیست. از ترک اولَی است. بعضی ترک اولَی هم نمی‌کنند؛ اما استغفار می‌کنند که این استغفار از قصور ذاتی و طبیعی انسانِ ممکن در قبال عظمت ذات مقدس پروردگار است. استغفار از عدم معرفت کامل، که این مال اولیاء و مال بزرگان است![footnoteRef:162]  [162: . 23/6/1386] 

- وقتی در قرآن و دعاها برای پیغمبر و اولیائش از خدا طلب مغفرت می‌شود«لِیَغفِرَ لَکَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ و ما تاَخَّرَ»[footnoteRef:163]، تکلیف ما روشن است. اوّل طلب مغفرت و آمرزش: «رَبَّنا فَاغفِر لَنا ذُنوبَنا وَ کَفِّر عَنَّا سَیِّئاتِنا و تَوَفَّنا مَعَ الأبرار»[footnoteRef:164] این تکفیر و پوشاندن، ترمیم خطاها است.  [163: . فتح: 2]  [164: . آل عمران: 193] 

- خداوند نعمت بزرگ «مغفرت» را به انسان داد و فرمود: اگر شما از این کاری که کردید(که قاعدتاً اثرش باید ماندگار باش)، پشیمان شدید و می‌خواهید اثر این ضربه و زخم و ضربه در وجود شما از بین برود، باب توبه و استغفار و انابه و بازگشت به خدا باز است. اگر برگردید خدای متعال جبران می‌کند. دعای 45 صحیفه سجادیه7 :«أنت الّذی فَتَحتَ بابا إلی عفوِک، و سَمَّیتَهُ التَّوبَةَ، و جَعَلتَ علَی ذَلِک البابِ دلیلا مِن وَحیِکَ لِئَلَّایَضِلُّوا عنهُ، فَما عُذرُ مَن أغفَلَ دُخولَ ذَلِکَ المَنزِلِ بعدَ فَتحِ البابِ». و یک راهنما هم از قرآن برای این درب گذاشتی تا بندگانت این درب را گُم نکنند. انسان، دیگر عذرش چیست که از این دربِ گشوده و از این مغفرت الهی استفاده نکند![footnoteRef:165]  [165: . 28/10/1375] 

- اگر بنای خداوند بر مؤاخذه مردم بخاطر ظلمشان می‌بود، یک نفر روی زمین نمی‌ماند «و لَو یُؤاخِذُ اللهُ النّاسَ بِظُلمِهِم مَا تَرَکَ علیها مِن دابَّة»[footnoteRef:166] بعلاوه توجه به استغفار، توجه به گناه است و لازمه توجه به گناه، تصحیح عمل است و اگر این حالتِ تصحیح باشد، آن وقت تکامل به وجود می‌آید (شرط اصلیِ کمال انسانیت تصحیح عمل است، و استغفار یکی از عوامل مهم کمال است). پس روح استغفار و طلب مغفرت چیز مهمی است لذاست که به استغفار خیلی بها داده شد.[footnoteRef:167]  [166: . نحل: 61]  [167: . 20/6/1373] 

- استغفاری کارگشا است که استغفار حقیقی و جدّی و حقیقتا طلب باشد. البته انسان ممکن است تصمیم هم داشته باشد که گناه را انجام ندهد باز دچار لغزش شود و انجام دهد، باز دوباره توبه می‌کند. اگر انسان صد بار هم دچار توبه شکنی شد باز دفعه صدویکم بابِ توبه باز است. منتها از اول نباید تصمیم بر انجام دوباره کار خلاف داشته باشد. چون: «مَن استَغفَرَ بِلِسانُهُ و لَم یَندَم بِقَلبِهِ فَقَد استَهزَءَ بِنَفسِهِ»[footnoteRef:168] کسی که به زبان استغفار می کند اما در دل از گناه پشیمان نیست، این آدم خودش را مسخره می کند.[footnoteRef:169]  [168: . بحار، ج78، ص356]  [169: . 28/10/1375] 

- شروط استغفار: اگر بخواهیم استغفار را به دست بیاوریم؛ دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم: (غفلت «این که انسان بکلّی متوجه و متنبّه نباشد که گناهی از او سر می زند» - غرور «اندک کار کوچکی که انسان انجام می‌دهد، مغرور می‌شود در برابر خدا. مغرور، خیلی دستش کوتاه است از رهایی و سلامتی). غرور هم مانعِ استغفار است. اگر غفلت نبود، «اغترار بالله» هم نبود، خودفریبی و خودشیفتگی هم نبود، آنوقت انسان استغفار می‌کند.[footnoteRef:170]  [170: . همان] 

- انواع استغفار از گناه: استغفار؛ یا از گناهان جوارحی (دروغ، ظلم، شهوت‌رانی، اهانت، تعدّی به مال مردم) است. یا از گناهان جوانحی(تحقیر مبتلایان به گناه جوارحی، حسد، طمع و خود بزرگ‌بینی) است. یا از گناه تقصیر یا قصور در عدم پیشرفت در باب علم بی‌نهایتِ توحید و معرفت به پروردگار؛ که همه انبیاء و اولیاء به قصور و یک عقب ماندگی و ناتوانی معنوی خود در کسب معرفت بیشتر نسبت به ذات مقدس پروردگار و صفات کمالیه حضرت حق، معترفند. که همه اینها استغفار لازم دارد.[footnoteRef:171]  [171: . همان] 

- فلسفه استغفار: خداوند متعال باب توبه را به روی بندگان باز کرده است تا آنها بتوانند در راه کمال پیش بروند و گناه زمین گیرشان نکند.[footnoteRef:172]  [172: . همان] 

- موانع حصول استغفار: غفلت«این که انسان متوجه نباشد گناهی از او سر می زند. لذا گناهی کهملتفت آن نباشیم از آن توبه هم نمی‌کنیم. و شاید برای انسان هیچ خطری بالاتر از غفلت نباشد» و غرور«اعم از مغرور شدن به خیراتی که نموده و یا گناهی را کوچک شمرده است».[footnoteRef:173]  [173: . همان] 

- شرط استغفار حقیقی و جدی این است که آمرزش گناهان را جوری از خدا طلب کنید که تصمیم داشته باشید این گناه را دیگر انجام ندهید.[footnoteRef:174]  [174: . همان] 

- در شب‌های نزدیک به عملیات در جبهه‌های نبرد خودمان؛ یک منظره عجیبی است، بسیار بسیار منظره شوق انگیزی است. این جوان‌ها، برادران مخلص مؤمن و دل‌های پاکِ صافِ نورانی وقتی احساس می‌کنند به میعاد خودشان با خدا نزدیک شدند و امکان شهادت و رفتن به جوار الهی برایشان هست؛ حال عجیبی دارند. از دعا، نماز، نماز شب، ذکر، توجه و حال بسیار گران بهاء و فاخری در اینها مشاهده می‌شود. بعضی از وصیت نامه‌ها را هم که انسان می‌خواند، همین را مشاهده می‌کند. نقل می‌کنند که این شب‌ها چه حالی است. چه زمزمه و ولوله‌ای است در این سنگرها و پشت خاکریزها. احساس می‌کند که فرصت دارد تمام می‌شود. یک حالت اقبالی دارد. به علاوه که شوق لقای پروردگار برای کسانی که دارند حرکت می‌کنند، هست. عین همین حالت، شاید با ابعاد خیلی بالاتر و به شکل مضاعفی در شب عاشورا در خیام اباعبدالله7 وجود دارد.[footnoteRef:175]  [175: . 7/3/1366] 

[bookmark: _Toc231371139]5. اعتراف نزد خود و خدا 
اگر فردی بخواهد اصلاح شود باید گناه و عیب خود را بپذیرد و در پیش خود و خدا به آن عیب و گناه اعتراف کند. کسانی که برای خودشان هیچ عیب و خطایی قائل نیستند، هرگز اصلاح نخواهند شد. یک ملت هم اگر بخواهد به راه راست برود، باید بفهمد که کجاها اشتباه کرده و خطاهایش چیست و به گناه خود اعتراف کند.[footnoteRef:176]  [176: . 28/2/1373] 

[bookmark: _Toc231371140]6. نماز
قرآن می‌فرماید: «وَ اَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النّهار و زُلَفا مِنَ الَّیلِ إنَّ الحَسَناتِ یُذهِبنَ السَّیِّئاتِ»[footnoteRef:177] نماز را در دو طرف روز و پاره‌ای از شب بجا آورید زیرا نیکی‌ها می‌تواند بدی‌ها را از بین ببرد. نماز نورانیّتی دارد. ظلمت‌ها، بدی‌ها را از بین برده و اثر گناهان را می‌زداید. اگر به نماز پایبند باشید، این نورانیّت شما باقی مانده و گناه این فرصت را پیدا نمی‌کند که در جان شما نفوذ کند.[footnoteRef:178]  [177: . هود: 114]  [178: . 13/11/1377] 

[bookmark: _Toc231371141]7. ماه رمضان
انسانی که ممکن است در طول سال دچار انواع آلودگی‌ها و گناهان شود و بر اثر هوای نفس و خصلت‌ها و صفات زشت، خود را تدریجا از ساحت رحمت الهی دور کرده باشد، هر سال از طرف پروردگار عالم از یک فرصت استثنایی برخوردار می‌شود و آن، ماه مبارک رمضان است. در طول ماه رمضان دلها نرم، روح‌ها تلألؤ و درخشندگی، انسان‌ها آماده قدم نهادن در وادی رحمت خاصّه الهی می‌شوند و هر کس به قدر استعداد و همّ و تلاش خود از ضیافت عظیم الهی برخوردار می‌گردد. و از روز عید فطر می‌تواند با استفاده از دستاوردهای ماه رمضان، راه مستقیم الهی را پیش گرفته و از کج راهه‌ها پرهیز کند.[footnoteRef:179]  [179: . 11/12/1373] 

در کیفیت روزه نیز امام صادق7 به محمد بن مسلم می‌فرماید: «یا محمد! إذا صُمتَ فَلیَصُم سَمعُک و بَصَرِک و لِسانُک و لَحمُکَ و دَمُکَ و جِلدُک و شَعرُک و بَشَرُکَ»[footnoteRef:180] و در روایتی امیر المؤمنین7 می‌فرماید: «صَومُ النَّفسِ إمساکُ الحواسِّ الخَمسِ عَن سائِر المآثِمِ و خُلُوِّ القَلبِ عَن جمیعِ أسبابِ الشَّرِّ»[footnoteRef:181] با خدای متعال و با بندگان خدا؛ دل را صاف و بی‌غل و غش کنیم.[footnoteRef:182]  [180: . بحار، ج94، ص351]  [181: . غررالحکم، ح5889]  [182: . 12/10/1376] 

[bookmark: _Toc231371142]8. شب‌های قدر 
شب قدر فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است. از خدای متعال عذرخواهی کنید. حال که به من و شما میدان داد که به سوی او برگردیم، طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهیم. این کار را بکنیم. و إلّا روزی خواهد آمد که خدای متعال به مجرمان بفرماید: «لایُؤذَنُ لَهُم فَیَعتَذِرونَ»[footnoteRef:183] به مجرمین اجازه نمی‌دهند که زبان به عذرخواهی باز کنند. اینجا که اجازه هست و عذرخواهی برای شما درجه می‌آفریند، گناهان را می‌شوید و شما را پاک و نورانی می‌کند، از خدای متعال عذرخواهی کنید. و خدا را متوجه به خودتان و لطف خدا و نگاه محبت الهی را متوجه و شامل حال خودتان کنید «فاذکرونی أذککُرکُم»[footnoteRef:184].  [183: . مرسلات: 36]  [184: . بقره: 152] 

در همان لحظه‌ای که شما دلتان را متوجه خدای متعال و خدا را در دل خودتان حاضر می‌کنید و به یاد خدا می‌افتید، خدای متعال چشم لطف و مهر و عطوفتش متوجه شما است و دست لطف و بذل و بخشش او به سوی شما دراز است. و إلّا روزی خواهد رسید که خطاب الهی به سمت گناهکاران می‌آید که: «إنّا نَسیناکم»[footnoteRef:185] و «لاتَجأَروُوا الیومَ إنَّکُم مِنَّا لاتُنصَرونَ»[footnoteRef:186] بروید، زاری و تضرّع نکنید، فایده‌ای ندارد و از سوی ما به شما یاری نخواهد شد.[footnoteRef:187]  [185: . سجده: 14]  [186: . مؤمنون: 65]  [187: . 26/10/1376] 

[bookmark: _Toc231371143]۹. حج
موسم حج؛ فصل بهار معنویت و درخشش توحید در آفاق جهان؛ و آئین حج، چشمه زلالی است که می‌تواند حج گزار را از آلودگی‌های گناه و غفلت، پاک ساخته و نورانیت فطرت خداداد را به جان و دل او بازگرداند.[footnoteRef:188]  [188: . 5/9/1388] 

[bookmark: _Toc231371144]* علاج های بیرونی
[bookmark: _Toc231371145]1.  نهی از منکر 
گفتنِ گناه به گناهکار با زبان خوش و با لحن مناسب و در جایی هم با زبان تند (اگر مفسده‌ای به وجود نیاید)؛ گناه را در جامعه کم خواهد کرد. و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. همه آحاد مردم، در محیط کسب و خانه و جمع دوستان و در محیط درس و دانشگاه و کلّاً در هر جایی که هستند، اگر خلافی دیدند به خلافکار بگویند:«این، از نظر اسلام خلاف است». گفتن همین یک کلمه مؤثّر است.[footnoteRef:189]  [189: . 19/10/1368  ] 

[bookmark: _Toc231371146]۲. تکرار نهی کنندگان
اگر زبان‌های گوناگون و نَفَس‌های مختلف گناه را تذکّر بدهند، گناهکار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد کشید.[footnoteRef:190] عاملی که جامعه را اصلاح می‌کند همین نهی از منکر زبانی است. به آن آدم بدکار و خلافکار و اشاعه کننده فحشاء و آدمی که می‌خواهد قبح گناه را از جامعه ببرد؛ مردم باید بگویند. ده نفر، صد نفر، هزار نفر! افکار عمومی روی وجود و ذهن او باید سنگینی کند. این شکننده‌ترین چیزها است. همین نیروهای مؤمن، بسیجی، حزب اللهی، اکثریت عظیم کشور عزیز ما که جنگ را اداره کردند و از اول انقلاب تا به حال با همه حوادث مقابله کردند؛ در این مورد مهم‌ترین نقش را می‌توانند داشته باشند.[footnoteRef:191]  [190: . 19/10/1368  ]  [191: . 22/4/1371] 

[bookmark: _Toc231371147]ز) حرف آخر؛ نیاز جامعه و نظام اسلامی به انسان‌های متّقی
امروز جامعه ما و نظام ما به انسان‌های پاکِ نیرومندِ با استقامتی که دل‌هایشان از معرفت الهی استوار و سیراب شده و گناه در روحیه آنها تزلزلی و رخنه‌ای ایجاد نکرده، انسان‌های مؤمن، هوشیار، آگاه، خالص و صمیمی نیاز دارد.
اگر بتوانیم ما؛ یک نسل را، نسل خودمان را با اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی آمیخته کنیم، یقینا حرکت آینده نسل‌های ما همه بر این روال و به این سمت خواهد بود، دیگران هم از ما یاد خواهند گرفت.[footnoteRef:192]  [192: . 7/3/1366] 
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